
37
2اکبرفقه18-9-1402

(مکتب و نظام قضایی اسلام)



2

مکتب و نظام قضایی اسلام
ضرورت وجود قانون

تساوی تمام آحاد مسلمین در برابر 
قانون

رسیدگی عادلانه به دعاوی

سرعت در احقاق حق

اصل برائت

استقلال قاضی 

رعایت امور موجب عدالت ثبوتی 
و اثباتی از سوی کارگزاران 

قضایی

سهولت مراجعه به سیستم قضایی

غیر قابل بازگشت بودن حکم 
قضایی مگر در صورت بطلان 

مستندات

تحقق امنیت در جامعه

حاكمیت قانون در 
جامعه 

رسیدن ذی حق به حق 
خود

رفع خصومت

جلوگیری از تحقق جرم 
فردی و اجتماعی 

تامین حقوق شهروندی

عدالت ثبوتی و اثباتی
دستگاه قضا

قاضى

مشاوران 
قاضى

هیأت 
منصفه

دادستان

یل وك
مدافع

نظریه اندیشه مدون در اسلام



3

انواع قاضى

انواع قاضى

قاضى منصوب از 
سوى شارع

قاضى منصوب از 
سوى فقیه یا حاكم 

اسلامى

قاضى تحكیم

73قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص



4

انواع قاضى

انواع قاضى

قاضى منصوب از 
سوى شارع

علیهم معصومان
السلام و فقها

قاضى منصوب از 
سوى فقیه یا حاكم 

اسلامى

قاضى تحكیم
شخصى كه دو طرف 
دعوا قضاوت او را 

مى پذیرند

73قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص



5
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ایمان

ذكوریت

عدالت
120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص



6

عدالت. و

عدالت. و•
در باب شرط بودن عدالت در قاضى ادعاا •

دليلى كه بر اين( 246.)عدم خلاف شده است
:مطلب آورده اند، چند امر است
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عدالت. و

ق اولى فاسق بر يتيم ولايت ندارد، پس به طري. 1•
اياان ( 247.)از منصااب ق ااا برخااوردار ني اات

ط استدلال با همان اشكالى مواجه است كه در شر
. برا  مشابه آن بيان شد» بلوغ«
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عدالت. و

اوت اشكال اين بود كه اصل، عدم نفوذ ق حاصل •
. ي اتاست و به دليل بر عدم تأثير ق ا نيااز  ن

مهاام آن اساات كااه از اطلاقااات ادلااه ن اا ت بااه 
.منع شود» فاسق«
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عدالت. و

فاسااق نمااى توانااد امااام جماعاات باشااد و . 2•
لاى شهادتش مورد ق ول ني ت، پس به طرياق او

(248.)مقام ق اوت ندارد
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عدالت. و

. ارداين استدلال نيز اشاكال اساتدلال ق لاى را د•
يات مگر اين كه گفته شود ممنوعيّت فاسق از ولا

ن  ت به ايتاام و امامات جماعات و عادم نفاوذ 
شهادت او ف ايى را در ذهن متشرعه ايجااد ماى 
ى كرد كه از انعقاد اطلاق ادله ن  ت به او مناع ما

.نمود
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عدالت. و

ال ته در مورد خصوص شاهادت فاساق ماى •
تاى توان اين استدلال را نيز مطرح كرد كه وق

فاسق نتواند در امر ق ا باه انادازه   شااهد
ناوان نقش ايفا كند، پس به طريق اولاى باه ع

.قاضى نمى تواند نقش داشته باشد
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عدالت. و

رجوع به فاسق از مصااديق مراجعاه باه . 3•
(249.)ظالم است كه از آن منع شده است
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عدالت. و

الى ولا تركنوا«: مراد، ادله ا  مانند آيه   شريفه•
به ك اانى كاه ( [250)»الذين ظلموا فتم ّكم النار

] ى رسدستم كرده اند اتكا نكنيد كه آتش به شما م
رض است كه اتكا به ظالم را منع مى كند، با اين ف

ت كه مراجعه برا  ق اوت نوعى اعتماد و اتكاسا
.و فاسق از مصاديق ظالم مح وب مى شود
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عدالت. و

در اين صورت، حاصل اين وجه حرمت مراجعاه •
به فاسق خواهد بود كه به ملازماه   عرفاى ماى 
توان از آن، عادم نفاوذ ق ااوت او را باه دسات 

. آورد
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عدالت. و

ين فاسق گير  بايد پذيرفت كه بپس از اين نتيجه•
قى و عادل واسطه ا  ني ت و هر شخص غير فاس
جاه عادل است تا بتوان شرط بودن عادالت را نتي

. گرفت
همين نكته در دو وجه ق لاى نياز باياد مفاروض•

شارطيت باشد تا تقييد اطلاقات ن  ت به فاساق،
.عدالت را در پى داشته باشد
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عدالت. و
در تمام مفروضات ايان اساتدلال جاا  تردياد •

:وجود دارد
شامل هرگونه مراجعه باه فاساق » ركون«اگر . أ•

ر  شود، بايد از به كارگير  فاسق بارا  هار كاا
اً در حتى حمل بار، منع كرد و چنين چياز  يقينا

(251.)شريعت مطرح ني ت
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عدالت. و
ناوعى دل  اتگى و» ركاون«ظاهراً كلمه   . ب•

بر ميل ق لى را نيز در بر دارد و مراد از آن اعتماد
چيااز  بااه ساا ب مياال و دل  ااتگى بااه آن 

پس هرگونه مراجعه را شاامل نماى ( 252)است،
.شود
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عدالت. و
بر هر فاسقى صدق كناد، جاا » ظالم«در اين كه . ج•

امل ترديد وجود دارد، مگر اينكه بپذيريم اين لفا  شا
م ظالم به خود مى شود و هر فاسقى لاأقل به خود ظلا

ه و در اين كه مراد از ظالم در آيه   شاريف. كرده است
.چنين معنا  گ ترده ا  باشد، ابهام جد  ه ت
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عدالت. و
ملكه   خاصى باشاد كاه از » عدالت«اگر مراد از . د•

ه انجام ك اير منع مى كند، باين عاادل و فاساق واساط
زيرا چنين ملكه ا  در شخصاى كاه باال . وجود دارد

او باه در حالى كه. شده يا تازه توبه كرده است، ني ت
.باشددليل عدم انجام گناه، فاسق نيز نمى
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عدالت. و
گانه در ايان جهاتبا اين وصف، تمامى اين وجوه سه•

  فاساق مشتركند كه نهايتاً عدم ث وت منصب ق ا بارا
ه را ثابت مى كنند، بدون آن كه شارطيت عادالت را با

.اث ات برسانند
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عدالت. و
اكم ايا«: در روايت أبى خديجه اين تع ير آمده باود. 4•

ذ ء من الأخااذا وقعت بينكم خصومة او تدار  فى شى
( 253)»و العطاء أن تحاكموا الى أحد من هؤلاء الف ّاق

م ادا اگر بين شما اختلافاى واقاع شاد ياا در دادن و[
يان گرفتن، گفتگو و مخاصمه ا  رخ داد باه يكاى از ا

از ذكر وصاف در ايان روايات،]. فاسقان مراجعه كنيد
جواز پس نكته   عدم. عليّت را مى توان استفاده كرد
(254.)مراجعه به آنها، ف قشان است
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عدالت. و
ق نهايت مدلول اين روايت حرمت مراجعه به فاس•

 ق و عدم نفوذ ق اوت اوست و اگر واسطه بين ف
الت و عدالت را بپذيريم، دلالتى بار شارطيت عاد

.ندارد
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عدالت. و
: ددر ذيل مق وله   عمر بن حنظله، راو  مى گويا. 5•

اگر هر يك ازدو طرف دعوا، مرد  از اصاحاب ماا را 
ر برگزيدند و پذيرفتناد كاه آن دو در حاق ايان دو نفا

اظهار نظر كنناد و آن دو در آنهاه حكام كردناد و در 
؟ )چااه بايااد كاارد(رواياات شااما اخااتلاف كردنااد، 

حكام آن : عليه ال لام در جواب ماى فرماينادح رت
در حادي  و تار تار و صاادقتر و فقياهعادلاست كه 
(255.)صادر كرده است... از آن دو تر باورع
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عدالت. و
تاى استدلال به اين روايت به اين شاكل اسات كاه وق•

رين تمعيار حكم عادل: عليه ال لام مى فرمايندح رت
آن دو نفر است، معلاوم ماى شاود صافت عادالت در 

.قاضى مفروض گرفته شده است
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عدالت. و
تنها دليلاى كاه از آن شارطيت عادالت را ماى تاوان •

.  استفاده كرد، همين مق وله است
و مشابه آن روايت موسى بان أكيال النميار  از اماام •

است كاه در آن نياز در مقاام ( 256)عليه ال لامصادق
ودن را عليه ال لام عادل تر و فقيه تر باترجيح ح رت
.  معيار دان ته اند
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عدالت. و
روايت را شيخ طوسى به ساند خاود از محمادبناين •

على بن مح وب از محماد بان الح اين از ذبياان بان
قال عليه ال لام نصادقحكيم از موسى بن أكيل از امام

.مى كند
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عدالت. و
:شيخ طوسى چندين سند به محمدبن على بن مح وب دارد كه يكى از آنها چنين است•
از محمد بن شيخ طوسى از الح ين بن ع يدالله و ابن أبى جيد از احمد بن محمدبن يحيى از پدرش•

ى محمادبن علاى بان مح اوب را نجاشا. و ق لاً گفتيم كه اين سند تام است( 257)على بن مح وب
محمدبن الح ين كه محمد بن على بن مح وب از او نقال ماى كناد و او از ( 258.)توثيق كرده است

ى از ثقاات ذبيان بن حكيم روايت دارد، محمدبن الح ين بن أبى الخطّاب است كه به گفته   نجاشا
شاخص از كلام نجاشى در مورد احمد بن يحيى بن حكيم برمى آيد كه ذبيان بان حكايم. مى باشد

الاود  «: زيرا در مورد احمادبن يحياى بان حكايم ماى گوياد( 259)شناخته شده ا  بوده است،
ن با اين همه، هيچ شرحى پيرامون شخصيت ذبيان ب( 260)»الصوفى، كوفى أبوجعفر، ابن أخى ذبيان

م عده ا  از ثقاات مها. حكيم در كتب رجالى يافت نمى شود و او از افراد مهمل به ح اب مى آيد
ه مثل الح ن بن على بن ف ّال و محمد بان الح اين بان اباى الخطّااب از و  نقال حادي  كارد

مگر ايان كاه گفتاه شاود ( 262.)همين امر مى تواند شاهد  بر وثاقت او مح وب شود( 261.)اند
 ت به او باشد هيهيك از اين افراد از او اكثار نقل و فراوانى روايت ندارند تا دليلى بر توثيق آنها ن 

اگار ايان و كثرت نقل در جايى نشان از توثيق است كه ناقل فرد واحد ثقه و مورد اعتماد  باشد و
( 263.)كثرت در اثر روايت عده ا  از افراد ثقه پيدا شود، نمى تاوان از آن توثياق را اساتفاده كارد

(264.)موسى بن أكيل النمير  نيز از ثقات است كه نجاشى به آن تصريح كرده است
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عدالت. و
يا اين ولى آنهه در استدلال به مق وله عمربن حنظله و•

لياه عروايت ايجاد ترديد مى كند، اين است كه ح رت
د و ال لام اين صفات را در مقام ترجيح بيان كارده انا
اضاى نظر اوّلى ايشان در اين ق مت به بيان شاراي  ق

ن وده است و نهايتاً ما مى خاواهيم از مادلول التزاماى
.استفاده كنيم
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عدالت. و
»ورع«با اين وصف، جا  اين پرسش وجود دارد كه آياا •

بااه عنااوان يكااى از شااراي  قاضااى مطاارح اساات؟ زياارا 
ا باه عليه ال لام روايت عمربن حنظله اورع بودن رح رت

اس عنوان عاملى برا  ترجيح بيان فرموده اسات و بار اسا
فت استدلال مزبور، اين بيان كاشف از مفاروض باودن صا

طرح ال ته اين پرسش در صورتى م. در قاضى است» ورع«
اهر باشد كه ظا» عدالت«صفتى غير از » ورع«مى شود كه 

(265.)روايت همين را اقت ا مى كند
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عدالت. و
د و در حال اگر فرض كنيم بين عدالت و ف ق واسطه باش•

وب يعنى ف ق ماانع مح ا-قاضى عدم ف ق شرط باشد 
ان عليه ال لام مى خواساتند در ياك بياو ح رت-شود 

آن تاريناگر دو قاضى عادل باشند، عاادل: جامع بفرمايند
دل دو و اگر يكى عادل و ديگر  از گروه واسطه باشد، عا

فاا كنناد حكمش نافذ است، مى توان تند به همين بيان اكت
حكم آن است كه عاادل [» الحكم ما حكم به اعدلهما«كه 

].ترين آن دو به آن حكم كرده است
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عدالت. و
ت با اين وصف، از مجموع ادله آنهه م لم است مانعي•

ودن از ث وت منصب ق اوت است، اما شرط با» ف ق«
لت عدالت در صورتى م لم است كه بين ف اق و عادا

.واسطه ا  ن اشد
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عدالت. و
حقيقت عدالت•
تااب در ك-به تناسب اولين طارح آن -بح  از حقيقت عدالت در فقه •

تى گااهى اجتهاد و تقليد، كتاب الصلوة، كتاب الق اء، كتاب شهادات و ح
ده مطرح ش-به دليل شرط بودن عدالت در شاهد طلاق -كتاب الطلاق 

طه ما برا  پاسخ به اين پرسش كه آيا باين عادالت و ف اق واسا. است
.وجود دارد، بايد راجع به حقيقت عدالت بح  كنيم

:برا  آشكار شدن حقيقت عدالت، بررسى چند مطلب لازم است•
آيا عدالت يك ملكه است يا خير؟. أ•
آيا ترك گناهان صغيره در عدالت معت ر است؟. ب•
آيا ترك خلاف مروّت در عدالت معت ر مى باشد؟. ج•
•
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عدالت. و
ملكه   عدالت•
پس ( 267.)است كه شخصى را از ارتكاب گناهان ك يره باز مى دارد( 266)به نظر مشهور عدالت صفتى ثابت•

ى مى باشاد، ك ى كه تازه بال  شده يا توبه كرده و هنوز گناهى انجام نداده است، ولى فاقد اين صفت و ويژگ
.ه استنه عادل است، چون صفت مزبور را ندارد و نه فاسق، زيرا بعد از بلوغ يا توبه، گناهى مرتكب نشد

:اين تف ير برا  عدالت از اين مقدمات نتيجه گرفته شده است•
اصطلاح خاصى نياورده، بلكه عدالت را در همان معناا  لغاو  خاود باه كاار بارده » عدالت«اسلام در . أ•

يعنى عادل ك ى اسات كاه كاار نادرسات. معنا  لغو  عدالت اعتدال و استقامت در عمل است( 268.)است
ناهاان ال ته معيار نادرست، چيز  است كه اسلام آن را نادرست بداند كه بدون شك شاامل گ. انجام نمى دهد
اهيم اما شمول آن ن  ت به گناهان صغيره و خلافت مروّت امر  است كه در ادامه به آن خاو. ك يره مى شود

.پرداخت
ن حالت هنگامى شخص متصّف به صفت عدالت مى شود كه حالت پرهيز از كار نادرست در او باشد و اي. ب•

احراز يك نحوه ث وت و استمرار  داشته باشد كه بتوان با احراز آن در يك زمان، وجود آن را در زمان ديگر
ر نه اين كه عدالت صرف ترك عمل نادرست، حتى از باب ن ودن امكاان آن، باشاد ياا باه ك اى كاه د. كرد

.محدوده   زمانى خاصى و در اثر عوامل ويژه ا ، واجد چنين حالتى شده، بتوان گفت عادل است
ز ديادگاه است كه شخص را از انجام كارهاايى كاه ا-يعنى صفتى ثابت -نتيجه اين است كه عدالت، ملكه •

(269.)شرع نادرست است بازمى دارد

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص



34

عدالت. و
. رده اناددر مقابل اين ديدگاه، برخى با استناد به رواياتى كه در مورد شاهد آمده است، صرف عدم معصيت را عدالت شم•

ر او عليه ال لام در مورد ك ى كاه حاد بااز جمله اين روايات، صحيحه   ع دالله بن سنان است كه در آن از امام صادق
ماى علياه ال الام در جاواباگر اين شخص توبه كند، شهادتش پذيرفته مى شاود؟ ح ارت: جار  شده، سؤال مى كند

كذيب كند و م لمانان ت) ره ر(و توبه   او آن است كه از آنهه گفته، برگردد، و خود را نزد امام -اگر توبه كند : فرمايند
(270.)، اگر چنين كرد بر امام است كه شهادت او را بپذيرد-

زم بداند عليه ال لام صرف توبه را برا  ق ول شهادت كافى شمرده، بدون آن كه حصول ملكه را لادر اين روايت ح رت•
.كافى است» عدالت«پس عدم معصيت در تحقق . و در شاهد، عدالت شرط است

:بر اين استدلال دو اشكال وارد مى شود•
و جار  شده و به سؤال كننده به اين نكته نظر داشته كه آيا پس از توبه، مانع پذيرفته شدن شهادت از ك ى كه حد بر ا. 1•

اصال پاس ح. بلاى: عليه ال لام در جواب فرماوده انادح رت. اين دليل شهادتش پذيرفته نمى شود، بر طرف مى گردد
اين كه در نه. جواب اين است كه عدم پذيرش شهادت شخص به دليل اين كه حد بر او جار  شده، با توبه مرتفع مى شود

.شاهد رعايت ساير امور  كه در تحقق عدالت لازم است، شرط ن اشد
لت بيان مى به ديگر سخن، اين روايت در مقام تف ير عدالت ني ت؛ بلكه تنها راه بر طرف شدن يك مانع خاص را از عدا•

.كند
و بدون در اين روايت توبه   شخص به بازگشت او از عملش و تكذيب خودش در نزد امام و مردم تف ير شده است. 2•

(271.)شك ك ى كه چنين توبه ا  مى كند، دارا  ملكه   عدالت است
ه لزومااً در برابر اين دو ديدگاه، يك نظر ميانى نيز مطرح شده است و آن اين كه عدالت نه صرف ترك معصيت اسات، نا•

.ملكه   مانع از معصيت، بلكه اگر شخص معصيت را با انگيزه   درونى ترك كند، عادل است
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عدالت. و
فاراهم برا  داور  در باب مفهوم عدالت، بايد توجه داشت كه بدون شك ك ى كه گناه را ترك مى كند، چون فرصت ياا امكاان گنااه بارا  او•

چند تاا هر. ولى اگر با انگيزه ا  درونى گناه را ترك كند، در جاده   اعتدال و استقامت گام نهاده و عادل است. ني ت، عادل مح وب نمى شود
اگر شخص گناه را به با اين وصف،. وقتى اين امر به صفتى ثابت و دارا  استمرار در او ت ديل نشود، قابل اعتماد و ترتّب آثار برا  ديگران ني ت

ت اسات، انگيزه   درونى، حتى ناشى از يك اح اس زودگذر، ترك كند، در صورت داشتن ساير شراي  مى تواند اعمالى را كه مشروط به عادال
ه پس اگر صحت نماز امام جمعه يا جماعت منوط به عدالت باشد، اين شخص مى تواند در اين حال امامت جمعه يا جماعت را بر عهد. انجام دهد

قاضاى، اگر جواز صدور حكم از سو  قاضى يا فتوا از سو  مفتى، مشروط به عدالت باشد، اين شخص مى تواند در اين حاال باه عناوان. گيرد
ن صافت را در او ولى مردم وقتى مى توانند به او اقتدا يا به حكم يا فتوا  او مراجعه كنند كه ث ات ايا. حكم صادر كند يا به عنوان مفتى فتوا دهد

.احراز نمايند؛ تا معلوم گردد در حال تحقق عدالت اين امور حاصل شده است
ى كه شاخص پس ملكه يعنى حالت. اگر عدالت ملكه   مانع از گناه باشد، وجود اين ملكه به معنا  استحاله   صدور گناه از شخص عادل ني ت•

ن صاورت، در اي. با آن مى تواند در برابر عوامل عاد  انگيزش گناه، مقاومت كند و اگر اين عوامل غير عاد  باشد، چه ب ا گرفتار گناه مى شود
بعاد از . و چون اجتماع ف ق و عدالت ممكن ني ت، پس در آن حال عادل مح وب نمى شاود( 272)در حال انجام گناه فاسق مح وب مى شود

فته ميان رارتكاب عمل اگر ملكه در او باقى باشد، توبه خواهد كرد و عدالت در او حاصل است والاّ اگر ملكه زايل شده باشد، به كلى عدالتش از
آياادلاه   در بح  بعد  اين نكته مورد بررسى قرار خواهاد گرفات كاه. اين امر  است كه قواعد و تف يرها  عرفى آن را اقت ا مى كند. است

نقلى با اين نتيجه سازگار است يا خير؟
•

ارتكاب گناه صغيره•
غيره از كاه اصارار بار صا-آيا انجام گناه صغيره به عدالت ضربه مى زند؟ مقصود از سؤال، گناه صغيره ا  است كه شخص بر آن اصارار نادارد •

ى عدالت است، ناه از سو  ديگر، اين بح  مانند م ح  ق لى، ناظر به حقيقت ث وت. و از آن توبه نكرده است-مصاديق ك يره مح وب شده است 
.طريق اث ات آن

(273.)ارتكاب گناه صغيره چون استقامت و اعتدال شخص را از بين مى برد، موجب زوال عدالت مى شود: برخى گفته اند•
:در مقابل اين ادعا، وجوهى برا  اث ات خلاف آن ذكر شده است•
 اارر ماا تنهاون إن تجتن وا ك«: مانند آيه   شريفه  . در برخى از آيات به اين م مون اشاره شده كه اجتناب از ك اير برا  نجات كافى است. 1•

ه   مراد از سايئات باه قرينا]. اگر از ك اير آنهه از آن نهى شده ايد، اجتناب كنيد، خطاها  شما را مى پوشانيم([ 274)»عنه نكفّر عنكم سيئاتكم
.صدر آيه غير از ك اير، يعنى صغاير، است
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عدالت. و
.مدلول التزامى عرفى اين آيه و امثال آن، عدم تأثير ارتكاب صغيره در عدالت است: گفته شده است•
اها  او را ماى اين آيه تنها به م أله   عقاب الهى نظر دارد، و اين نكته كه اگر شخص از گناهان بزرگ اجتناب كند، خداوند خط: ولى بايد گفت•

و ( [275)»الفواحشوالذين يجتن ون ك ارر الإثم و«: و مانند اين آيه، به آيه   شريفه  . پوشاند، هيچ ارت اطى به عدالت يا ف ق اين شخص ندارد
.نيز استدلال شده است كه همين اشكال بر آن نيز وارد است] ك انى كه خود را از گناهان بزرگ و زشت كار  ها به دور مى دارند

جز لغزش ها  كوچاك -آنان كه از گناهان بزرگ و زشتكار  ها ( [276)»الذين يجتن ون ك ارر الإثم و الفواحش الّا اللمم«: آيه   شريفه  . 2•
و آنان را كه نيكى كرده اناد باه ( [277)»و يجز  الذين أح نوا بالح نى«: در مقام تف ير آيه   ق ل آمده كه مى فرمايد] خوددار  مى ورزند-

يعناى ك اانى كاه از ،»الذين يجتن ون ك ارر الاثم و الفواحش الّا اللمم«يعنى ك انى كه نيكى كرده اند، به » الذين أح نوا«پس ]. نيكى پاداش دهد
، يعنى لغزش ها  كوچاك باه ساه »لمم«و ( 278.)اجتناب مى كنند، تف ير شده است-ها  كوچك جز لغزش-گناهان بزرگ و زشتكار  ها 

:معنا تف ير شده است
.گناهان صغيره. أ•
.نزديك شدن به گناه بدون انجام آن. ب•
.ارتكاب اندك. ج•
: ولى با ظاهر آيه سازگار ني ت، زيرا معنا  آيه در ايان صاورت چناين خواهاد باود( 279)تف ير دوم، هر چند در برخى منابع لغو  ذكر شده،•

اه ني ت، و نزديك گناه شدن اصلاً گن» .ك انى كه از گناهان بزرگ و زشتكار  ها خوددار  مى ورزند، مگر اين كه گاهى نزديك آنها مى شوند«
عناى م اتثنى با اين وصف، چنين اشخاصى هيچ گناهى مرتكب نمى شوند، پس اساتثنا، منقطاع ي. هر چند امكان وقوع در گناه را تقويت مى كند

پروردگاارت فاراخ ( [280)»إنّ ربّك واساع المغفارة«: خارج از م تثنى منه است و عفو آنها منتّى ني ت كه پس از آن، خدا  بزرگ مى فرمايد
رك ك اير است و معلوم مى شود ملاك نيكوكار  ت» ك ارر الاثم و الفواحش«از سو  ديگر، حتى بنا بر اين احتمال نيز به قرينه   ]. آمرزش است

.اجتناب از صغاير معيار ني ت
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عدالت. و
ني اتند، پاس » ك ارر الاثم و الفواحش«احتمال اول به صراحت همين مطلب را بيان مى كند، ولى در اين صورت نيز استثنا، منقطع است، زيرا گناهان صغيره در زمره   •

.م تثنى از م تثنى منه خارج خواهد بود
تكااب ك ياره باه لكاه ارباگر احتمال سوم كه براساس آن استثنا، متصل خواهد بود، پذيرفته شود، معلوم مى گردد نه تنها گناه صغيره ضرر  به عدالت وارد نماى كناد،•

ه گونه ا  باشد در اين حال، آيه ناظر به موارد  است كه گناه ك يره در اثر يك عامل غير متعارف بروز مى كند، والّا اگر شخص ب. صورت نادر نيز م ّر به عدالت ني ت
(281.)اين احتمال مورد تاييد روايات نيز ه ت. كه در اثر عوامل عاد  انگيزش گناه گرفتار ك يره شود، بدون شك ارتكاب ك يره توس  او اندك نخواهد بود

به نفع آنها ياا عدالت مرد در بين م لمانان چگونه شناخته مى شود تا شهادتش: عليه ال لام سئوال مى كندصحيه   ع داللَّه بن أبى يعفور كه او در آن از امام صادق. 3•
الك ارر التى أوعد اللَّاه ان تعرفوه بال تر و العفاف و كفّ ال طن و الفرج و اليد و الل ان و يعرف باجتناب«: عليه ال لام در جواب فرمودندعليه آنان پذيرفته شود؟ ح رت

حارم علاى و الدلالة على ذلك كلّه، أن يكون ساتراً لجمياع عيوباه، حتاى ي. عليها النار من شرب الخمر، والزنا، و الربا، و عقوق الوالدين، و الفرار من الزحف، و غير ذلك
اين است كه او را به ساتر و عفااف و نگهادار  شاكم و داماان و دسات و زباان ) عدالت( [(282)»...الم لمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ما وراء ذلك

ى شاود و ناخته م، شو به خوددار  از ك اير  كه خداوند بر آنها وعيد آتش داده است، مانند آشاميدن شراب، زنا، ربا، عاق والدين و فرار از جنگ و امثال آن. بشناسند
...].دليل بر همه   اينها، اين است كه تمام عيوب خويش را بپوشاند تا بر م مانان ديگر لغزش ها و نقايص او و ج تجو  از آن، حرام باشد 

ايان . ماى كنادتف ير فرموده اند كه معلوم مى شود، ارتكاب صغيره ضرر  بر عدالت وارد ن» اجتناب از ك اير«عليه ال لام، ح رت عدالت را به در فراز دوم سخن امام•
از ساو  . ان كنادعليه ال لام در مقام بيان حقيقت عدالت باشد، نه اين كه طريق احراز و اث اات آن را بيااستدلال م تنى بر اين فرض است كه اين فراز از سخن ح رت

زباان ماى عليه ال لام باشد كه معيار عدالت را ستر و عفاف و نگهدار  شكم و دامان و دسات وديگر، اين ق مت از ع ارت در مقام تف ير بخش اول كلام آن ح رت
.شمارد

:با اين وصف، دو احتمال ديگر در اين ع ارت وجود دارد•
بار ايان كاه اضاافه. ، اسات]اين مطلب شناخته مى شود[» يعرف ذلك«شاهد اين احتمال كلمه   . اين كه معيار مزبور اث اتى باشد و طريق احراز عدالت را بيان كند. أ•

.سئوال راو  نيز ناظر به مقام اث ات مى باشد
و الدلالاة « ارت عليه ال لام در ابتدا به حقيقت عدالت نظر داشته اند و سپس با عزيرا از ظاهر حدي  برمى آيد كه ح رت. ولى ظاهراً اين احتمال چندان مق ول ني ت•

.معيار اث اتى و ملاك احراز عدالت را ت يين كرده اند] دليل بر همه   اينها[» ...على ذلك كله 
تر و عفااف عدالت اين است كه او را به سا«: عليه ال لام در ابتدا فرمودنديعنى ح رت. ع ارت دوم حدي  ن  ت به ع ارت اول از باب ذكر خاص بعد از عام باشد. ب•

-نااه ك ياره يعنى گ-كه اين شامل گناهان، چه صغيره و چه ك يره، مى شود و آنگاه برا  تأكيد، مورد خاصى از آن » و نگهدار  شكم و دامان و دست و زبان بشناسند
.را كه مهمتر بوده، جداگانه مطرح كرده اند
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عدالت. و
] دايان دان اته ماى شاو[» يعارف ذلاك«اين احتمال نيز با ظاهر حدي  چندان سازگار  ندارد و با تع ير •

كار هر چند عكس آن آشا! هماهنگ ني ت، زيرا اجتناب از ك يره چگونه مى تواند نشان از ترك صغيره دهد
.است

دالت و به در مقام توضيح حقيقت ع» ...يعرف ذلك باجتناب الك ارر «پس احتمال ظاهر آن است كه ع ارت •
.ى كنددر اين صورت، انجام صغيره ضرر  به عدالت وارد نم. عنوان تف ير فراز اول حدي  بيان شده است

•

يك ابهام•
حاال ايان . رداز آنهه بيان شد، آشكار گرديد ارتكاب صغيره و ابتلا  نادر به ك يره، عدالت را از بين نمى با•

عارف، پرسش مطرح مى شود كه آيا شخص در حال انجام صغيره يا ك يره عادل است؟ بدون شك از ديدگاه
پس . شدشخصى كه حريم شرع را مى شكند و آنهه در شريعت از آن منع شده، مرتكب مى شود، فاسق مى با

باا ايان هماه، او مشامول اطالاق ايان . اين شخص در اين حال فاسق است و ف ق با عدالت جمع نمى شود
. مى شودروايات است و اين شمول بيانگر اين نكته است كه او با آن كه فاسق است، به حكم عادل مح وب

. اشديعنى شرع او را در حكم ملحق به عادل دان ته، هر چند در نظر عرف، عنوان فاسق شرعى بر او صادق ب
مياان ال ته اگر شخص در اثر انجام صغيره يا ك يره، ملكه   خويش را از دست دهد، عادالت او باه كلاى از

.خواهد رفت و ديگر هيچ يك از احكام عادل را نخواهد داشت
•
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عدالت. و

خلاف مروّت•
آيا انجام كاار  كاه خالاف ماروّت اسات، •

عدالت شخص را از باين ماى بارد؟ ماراد از 
عملى است كه هار چناد از » خلاف مروّت«

د، نظر شرع حرام و معصيت مح وب نمى شو
(283.)ولى در نگاه عرف ق يح است
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عدالت. و
اد گاه اين ق ح از ديد همه   عقلا برا  تمام افار•

ده است، مثل ق ح خلف وعده، حتى اگر خلف وع
د در شريعت گناه ن اشاد و گااه ايان قا ح از ديا
ل گروهى از عقلا برا  بع ى از افاراد اسات، مثا
حانى پوشيدن ل اس نظامى برا  شخصيت ها  رو

در زمان گذشته، هر چند الآن يا در زمان جناگ 
.واجب، چنين ق حى وجود ندارد

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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عدالت. و
نااه بدون شك اگر گناه صغيره يا ارتكاب ناادر باه گ•

ك يره، عدالت را مخدوش ن ازد، انجام خالاف ماروّت 
.ضرر  به عدالت وارد نمى كند

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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عدالت. و
ه، م ّر به حتى اگر گناه صغيره يا ارتكاب نادر به ك ير•

لاف عدالت باشد، باز قاعده اقت ا نمى كند ارتكاب خا
.  مروّت ضرر  به عدالت برساند

زيرا گناه چون از ديدگاه شارع ممنوع اسات، مرتكاب•
آن از ديد عقلا فاسق شرعى است، ولى خلاف ماروّت

.دچون از ديد شرع حرام ني ت، چنين ويژگيى ندار

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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عدالت. و
اب با اين همه، به روايااتى بارا  اث اات تاأثير ارتكا•

:خلاف مروّت در عدالت، تم ك شده است

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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عدالت. و
ام صحيحه   ع داللَّه بن أبى يعفاور كاه در آن اما. 1•

ى عليه ال لام به عنوان معيار  برا  عادالت ماصادق
او را به ساتر و عفااف و نگهادار  شاكم و«: فرمايند

(  284.)»دامان و دست و زبان بشناسند
ن ستر و عفاف و نگهدار  شكم و دامان و دست و زبا•

، مطلق است و نه تنها شامل گناهان صاغيره ماى شاود
(285.)بلكه خلاف مروّت را نيز در بر مى گيرد

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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عدالت. و
بَابُ مَا يُعْتَ َرُ فِي الشَّاهِدِ مِنَ الْعَداَلَةِ 41« 3»•
نْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُ َيْنِ بإِِسْنَادِهِ عَا« 4»-34032-1•

مَ تُعْارَفُ قُلْتُ لِأَبيِ عَ ْدِ اللَّهِ ع بِا: عَ ْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفوُرٍ قَالَ
 عَلَايْهِمْ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُ ْلِمِينَ حَتَّى تُقْ َلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ

وَ الْفَرْجِ « 5»( وَ كَفِّ الْ َطْنِ)فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِال َّتْرِ وَ الْعَفَافِ 
دَ اللَّاهُ الَّتِاي أَوْعَاوَ يُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْكَ َاارِرِ وَ الْيَدِ وَ اللِّ َانِ 

يْنِ عَلَيْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْر وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِادَ
وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ 

391: ، ص27وسائل الشيعة؛ ج 
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عدالت. و
« 7»( أَنْ يَكُاونَ ساَاتِراً)-عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ« 6»وَ الدَّلَالَةُ •

حَتَّاى يَحْارُمَ عَلَاى الْمُ اْلِمِينَ مَاا وَرَاءَ-لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ
-مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ عُيُوبِهِ وَ تَفْتِيشُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ-ذَلِكَ

391: ، ص27وسائل الشيعة؛ ج 
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عدالت. و
وَ -وَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ تَزْكِيَتُهُ وَ إِظْهَاارُ عَدَالَتِاهِ فِاي النَّااسِ•

لَوَاتِ الْخَمْااسِ إِذَا وَاظَاابَ -يَكُااونُ مِنْااهُ التَّعَاهُاادُ لِلصااَّ
ورِ جَمَاعَااةٍ مِاانَ -عَلَاايْهِنَّ وَ حَفِاا َ مَااوَاقِيتَهُنَّ بِحُ ااُ
هُمْ وَ أَنْ لَا يَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِاي مُصاَلَّا-الْمُ ْلِمِينَ
-إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ
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عدالت. و
لَوَاتِ-فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَازِماً لِمُصَلَّاهُ• عِنْادَ حُ اُورِ الصاَّ

قَاالُوا -وَ مَحَلَّتِهِ« 8»فَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ فِي قَ ِيلِهِ -الْخَمْسِ
هِاداً مُتَعَا-مُوَاظِ اً عَلَى الصَّلَوَاتِ-مَا رَأَيْنَا مِنْهُ إِلَّا خَيْراً
هَادَتَهُ وَ عَدَا-لِأَوْقَاتِهَا فِي مُصَلَّاهُ لَتَاهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجِيزُ شاَ
لِمِينَ تْرَ وَ كَفَّااارَةَ -بَاايْنَ الْمُ ااْ لَاةَ سااِ وَ ذَلِااكَ أَنَّ الصااَّ

هَادَةُ عَلَاى الرَّجُالِ بِأَنَّاهُ -لِلذُّنُوبِ وَ لَايْسَ يُمْكِانُ الشاَّ
وَ يَتَعَاهَادُ جَمَاعَاةَ  -إِذَا كَانَ لَا يَحْ اُرُ مُصاَلَّاهُ-يصَُلِّي

-الْمُ ْلِمِينَ
391: ، ص27وسائل الشيعة؛ ج 
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عدالت. و
.3280-38-3الفقيه -(4)•
هااامش )و الكااف عاان الاا طن -فااي التهااذيب و الاست صااار-(5)•

(.المخطوط
(.هامش المخطوط)و الدال -في التهذيب-(6)•
(.هامش المخطوط)و ال اتر -في التهذيب-(7)•
.ق يلته-في المصدر-(8)•
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عدالت. و
لَاةِ• لِكاَيْ -وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْجَمَاعَةُ وَ الِاجْتِمَااعُ إِلَاى الصاَّ

ياتَ وَ مَنْ يَحْفَا ُ مَوَاقِ-يُعْرَفَ مَنْ يُصَلِّي مِمَّنْ لَا يُصَلِّي
وَ لَوْ لَاا ذَلِاكَ لَامْ يُمْكِانْ أَحَادَ أَنْ -الصَّلَاةِ مِمَّنْ يُ ِيعُ

حَ لَاهُ لِأَنَّ مَنْ لَا يُصلَِّي لَا صاَلَا-يَشْهَدَ عَلَى آخَرَ بِصَلَاحٍ
-بَيْنَ الْمُ ْلِمِينَ
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عدالت. و
-فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص هَمَّ بِأَنْ يُحْرِقَ قَوْماً فِاي مَنَاازِلِهِمْ•

وَ قَدْ كَانَ فِيهِمْ-الْمُ ْلِمِينَ« 1»لِتَرْكِهِمُ الْحُ ُورَ لِجَمَاعَةِ 
فَ يُقْ َالُ وَ كَيْا-مَنْ يصَُلِّي فِي بَيْتِهِ فَلَمْ يَقْ َلْ مِنْهُ ذَلِاكَ

مِمَّنْ جَرَ  الْحُكْامُ مِانَ-شَهَادَةَ أَوْ عَدَالَةَ بَيْنَ الْمُ ْلِمِينَ
فِيهِ الْحَرَقُ فِي جَاوْفِ-اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنْ رَسُولِهِ ص

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصاَلِّي -«2»بَيْتِهِ بِالنَّارِ وَ قَدْ كَانَ يَقُولُ 
.فِي الْمَ ْجِدِ مَعَ الْمُ ْلِمِينَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ
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عدالت. و
:جواب آن، دو امر است•
يم، اين فراز از روايت بنا بار احتماالى كاه برگزياد. أ•

ه اين مطلب با«توس  فراز دوم روايت كه در آن آمده 
. ه است، تف ير شد»خوددار  از ك اير دان ته مى شود

.پس مراد خصوص گناهان ك يره است

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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عدالت. و
ن حتى اگر فراز دوم روايات، تف اير بخاش اول آ. ب•

چاه ن اشد، ارتكاز عقلايى، سخن شارع را ناظر به آن
تر و يعنى س. در شرع ارتكاب آن ممنوع است، مى بيند

عفاف و نگهدار  معت ر از نگاه شاارع را در حاوزه  
ور معاصى شرعى مى يابد، نه فراتر از آن كه شامل اما

.ق يح عقلايى گردد

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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عدالت. و
عليه در صحيحه   سماعة بن مهران از امام صادق. 2•

هر ك ى باا ماردم معاملاه: ال لام، ح رت فرموده اند
دروغ كند پس به آنها ظلم نكند، و گفتگو نماياد پاس

نگويد، و وعده كند پس خلاف آن ننماياد، از ك اانى
ر و است كه غي تش حرام، مروّتش كامل، عدالتش ظاه

(286.)برادريش واجب است

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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عدالت. و
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ « 8»-16301-2. •

نِ عُثْمَانَ بْنِ عِي َى عَنْ سَمَاعَةَ بْبْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ 
مَانْ عَامَالَ النَّااسَ : قَالَ: مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَ ْدِ اللَّهِ ع قَالَ

لِفْهُمْ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ وَ حَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ وَ وَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْ
كَانَ مِمَّنْ حَرُمَتْ غِي َتُهُ وَ كَمَلَتْ مرُُوءَتُهُ وَ ظَهَرَ عَدْلُاهُ وَ

.وَجَ َتْ أُخُوَّتُهُ
11مان ال ااب 9، و أورده في الحدي  28-239-2الكافي -(8)•

من 15من أبواب صلاة الجماعة، و عن الخصال و العيون في الحدي  
.من أبواب الشهادات41ال اب 
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عدالت. و
ا  وفاعليه ال لام در اين روايت امام صادق: گفته اند•

ه را از شراي  عدالت دان ته است، در حالى كابه وعده
اين امر واجب شرعى ني ت، هر چناد در نظار عقالا، 

.خلف وعده ق يح است

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص



57

عدالت. و
:پاسخ به اين استدلال چند امر است•
زام اگر در مقابل وفا  به وعده، اعت اار ياا التا. أ•

ديگر  باشد، چون مصداق شرط يا عقاد اسات،
و اگرمصداق عهد شود، ( 287.)واجب خواهد بود
أوفااوا بالعهااد ان العهااد كااان «: بااه دلياال آيااه  

به عهد وفا كنيد، زيرا كه از عهاد ( [288)»م ئولاً
.پرسيده مى شود واجب خواهد بود
120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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عدالت. و
در روايات مختلف وفا  به وعده واجاب شامرده . ب•

شده است، مانند صحيحه   هشام بن ساالم كاه در آن
وعده   ماؤمن باه : عليه ال لام مى فرمايدامام صادق

پاس ك اى كاه. برادرش نذر  است كه كفّاره نادارد
ر خلف وعده كند، مخالفت با خدا را آشكار ساخته و د

(289...)معرض غ ب او قرار گرفته است 

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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عدالت. و
دون حتى اگر وجوب وفا  به وعده ثابت ن اشد، ب. ج•

روايت سماعة بن. شك رواياتى دالّ بر آن وجود دارد
. مهران نيز مى تواند در عداد همين روايات قرار گيارد
ر يعنى اين روايت اگر دلالت دارد كه خلف وعاده م اّ 
ده به عدالت است، دلالت بر اين نيز دارد كه خلف وعا

ير خلف بنابراين روايت مزبور دلالت بر تأث. حرام است
.وعده در عدالت بدون وجوب شرعى آن ندارد

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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عدالت. و
ما در بح  اصاول ايان ادعاا را كاه شارط دارا  . د•

م مفهاوم مفهوم كلى است، نپذيرفته ايم و اث ات كرده اي
در اين روايات ( 290.)شرط در حدّ مفهوم وصف است

استفاده   تاأثير ارتكااب خالاف ماروّت در عادالت 
ه ماى متوقف بر مفهوم شرط است، زيرا استدلال كنناد

، اين جمله كه اگر به وعده وفا كند، عادل اسات: گويد
.مفهومش اين است كه اگر چنين نكند، عادل ني ت

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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عدالت. و
در با اين وصف دليلى بر تأثير انجاام خالاف ماروّت•

.عدالت وجود ندارد

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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عدالت. و
اث ات عدالت•

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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عدالت. و
، بدون شك عدالت مانند سااير موضاوعات باه يقاين•

 ار بناابراين كاه خ-اطمينان، بينّه و حتى خ ر واحاد 
( 291)-واحد در موضوعات حجت باشاد كاه ه ات 

از سئوال اين است كه آيا احراز عدالت. ثابت مى شود
طرق ديگر نيز ممكن است؟

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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عدالت. و
اجاه در پاسخ به اين پرسش با سه گروه از روايات مو•

:مى شويم
را اماره و علامات عادالت ح ن ظاهر رواياتى كه . أ•

.معرفى مى كند

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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عدالت. و
. را اث اات ماى نماياداصالت عادالت رواياتى كه . ب•

يعنى هر م لمانى عادل اسات، مگار آن كاه خلافاش 
.ثابت شود

وثاوق باهرواياتى كه بر خالاف دو گاروه ق لاى . ج•
.را لازم مى شماردعدالت

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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عدالت. و
و ابتدا بايد يك يك اين روايات را به لحاا  ساند •

دلالى مورد مطالعه قرار داد و سپس در صورت وجاود 
لات روايات معت ر  در هر يك از اين سه طايفه كه دلا
  واضحى بر آنهه گذشت، داشاته باشاد، باياد نحاوه

.جمع يا حل تعارض بين آنها را بررسى كرد

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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»حسن ظاهر«روایات 
»ح ن ظاهر«روايات •
صحيحه   ع داللَّاه بان أباى يعفاور كاه در آن اماام . 1•

و دليل بر تماام ايان اماور آن«: عليه ال لام فرمودصادق
(  292)».است كه تمام معايب خود را بپوشاند

ن اين تع ير نشان مى دهد كاه بارا  اث اات عادالت، هماي•
با مقدار كه از شخص، امر منافى عدالت در بين مردمى كه
ه او سروكار دارند، مشاهده نشود، يعنى ح ن ظاهر داشات

.باشد، او عادل مح وب خواهد شد
120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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»حسن ظاهر«روایات 
علياه صحيحه   سماعة بن مهران كه در آن امام صادق. 2•

ا هر كس با مردم معامله كند، پاس باه آنها«: ال لام فرمود
ناد، ظلم نكند و گفتگو نمايد، پس دروغ نگويد و وعاده ك

م، پس خلف آن ننمايد، از ك انى اسات كاه غي اتش حارا
مااروّتش كاماال، عاادالتش ظاااهر و باارادريش واجااب 

اين ع اارت نشاان ماى دهاد ك اى كاه در ( 293)».است
معاشرت با ماردم عي اى و گنااهى از او مشااهده نشاده و 

.دارا  ح ن ظاهر است، حكم به عدالتش مى شود
120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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»حسن ظاهر«روایات 
ام صحيحه   ع داللَّه بن المغيرة كه در آن اما. 3•

طرت هر ك ى بر ف«: رضاعليه ال لام مى فرمايند
د، متولد شود و به صلاح در ذاتاش شاناخته شاو

( 294.)»شهادتش جايز است

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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»حسن ظاهر«روایات 
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَ ْادِ اللَّاهِ بْانِ « 5»-34036-5•

لَّقَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَ َنِ الرِّضَا ع رَجُلَ طَ: الْمُغِيرَةِ قَالَ
لِادَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ نَاصِ ِيَّيْنِ قَالَ كُلُّ مَانْ وُ

هِ جَاازَتْ لَاحِ فِاي نَفْ اِ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِالصاَّ
.شَهَادَتُهُ

.3298-46-3الفقيه -(5)•

393: ، ص27وسائل الشيعة؛ ج 
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»حسن ظاهر«روایات 
لَمَةَ عَا• نِ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِي َى عَنْ ساَ

نَادِهِ عَانْ « 1»الْحَ َنِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَ ْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ نَحْوَهُ  وَ بِإِساْ
. «2»مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ مِثْلَهُ 

.778-283-6التهذيب -(1)•
.37-14-3الاست صار -(2)•

 394: ، ص27وسائل الشيعة، ج 
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»حسن ظاهر«روایات 
وَ بِإسِْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ « 2»-34052-21•

لْاتُ قُ: عِي َى عَنِ ال َّيَّارِيِّ عَنْ عَ ْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ
ا ع رَجُاالَ طَلَّااقَ امرَْأَتَااهُ اهِدَيْنِ -للِرِّضااَ هَدَ شااَ وَ أَشااْ

صَلَاحٍ وَ عُرِفَ بِ-قَالَ كُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ-نَاصِ ِيَّيْنِ
.فِي نَفْ ِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ

398: ، ص27وسائل الشيعة؛ ج 
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»حسن ظاهر«روایات 
وَ « 3»وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَ ْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيارَةِ •

رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
« 4»الْ َزَنطِْيِّ عَنِ الرِّضَا ع 

هَادَةِ : أَقُولُ• هَذَا مَحْمُولَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ شَرْطُ قَ ُاولِ الشاَّ
لُ وَ يَحْتَمِاوَ النَّاصِبُ لَا صاَلَاحَ لَاهُ مَعْرِفَةُ صَلَاحِ الشَّاهِدِ 

« 5»إِنْ كَانَ الْمُرَادُ غَيْرَ ذَلِكَ لِمَا مَارَّ التَّقِيَّةِالْحَمْلُ عَلَى 
.«7»وَ غَيْرُهُ « 6»ذَكَرَهُ الشَّيْخُ 

398: ، ص27وسائل الشيعة؛ ج 
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»حسن ظاهر«روایات 
•______________________________

.34-13-3، و الاست صار 597-242-6التهذيب -(1)•
.783-284-6التهذيب -(2)•
.161-قرب الاسناد-(4.)3298-46-3الفقيه -(3)•
.من هذا ال اب1مر في الحدي  -(5)•
.لم نعثر عليه في كتب الشيخ المتي رة لدينا-(6)•
.127-6راجع روضة المتقين -(7)•

398: ، ص27وسائل الشيعة؛ ج 
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»حسن ظاهر«روایات 
د از از تولد بر فطرت، م لمان بودن و مقصومراد •

يكى، شناخته شدن به صلاح در ذاتش، اشتهار به ن
.يعنى ح ن ظاهر، مى باشد

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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»حسن ظاهر«روایات 

صحيحه   محمد بن م لم كه در آن امام . 4•
ور اگر زمام اما«: باقرعليه ال لام مى فرمايند

ز به دست ما بود، شهادت مرد را هنگامى كه ا
اجاازه ماى ...او خير و نيكى دان اته شاود، 

مرد  كاه از او خيار و نيكاى ( 295.)»داديم
.ددان ته شده، ك ى است كه ح ن ظاهر دار

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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»حسن ظاهر«روایات 
نِ بْاانِ « 7»-34039-8• نَادِهِ عَاانِ الْحَ ااَ وَ بِإِسااْ

لِمٍ عَانْ أَبِاي  مَحْ ُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُ اْ
هَادَةَ : جَعْفَرٍ ع قَالَ لَوْ كَاانَ الْاأَمْرُ إِلَيْنَاا لَأَجَزْنَاا شاَ

مِ فِاي-إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَيْرَ-الرَّجُلِ مَعَ يَمِينِ الْخَصاْ
.حُقُوقِ النَّاسِ الْحَدِي َ

.3319-54-3الفقيه -(7)•

394: ، ص27وسائل الشيعة؛ ج 
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»حسن ظاهر«روایات 
روايتى كه ياونس بان ع اد الارحمن از بع اى. 5•

عليه ال لام نقل ماى كناد و درراويان از امام صادق
وقتى ظاهر شاخص«: آن اين مطلب بيان شده است

ش ظاهر خوبى باشد، شهادتش جايز است و از باطن
ايان ع اارت در كفايات ( 296.)»تفتيش نمى شاود

ح ن ظاهر برا  اث ات عدالت واضاح اسات؛ ولاى 
.سند روايت به دليل ارسال مخدوش مى باشد

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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»حسن ظاهر«روایات 
وَ بِإِسنَْادِهِ عَنْ يوُنُسَ بْنِ عَ ْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ« 4»-34034-3•

أَلْتُهُ عَانِ الْ يَِّنَاةِ إِ: بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَ ْدِ اللَّهِ ع قَاالَ ذَا ساَ
يَ بِقَاوْلِ الْ َ-أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ -يِّنَاةِأَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْ اِ

يَاءَ يَجِابُ عَلَاى النَّااسِ الْأَخْاذُ فِيهَاا بِظَااهِرِ  فَقَالَ خَمْ َةُ أَشاْ
هَادَاتُ وَ -الْوِلَايَاااتُ وَ الْمَنَاااكِحُ وَ الااذَّباَرِحُ-الْحُكْاامِ وَ الشااَّ
جَاازَتْ -فَإِذَا كَانَ ظَااهِرُ الرَّجُالِ ظَااهِراً مَأْموُنااً-الْأَنْ َابُ

.شَهَادَتُهُ وَ لَا يُ ْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ
.3244-16-3الفقيه -(4)•

392: ، ص27وسائل الشيعة؛ ج 
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»حسن ظاهر«روایات 
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْانِ مُحَمَّادِ بْانِ « 1»-34035-4•

 الْ َيِّنَاةِ يَقْ ِي بقَِوْلِ: عِي َى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِي َى عَنْ يُونُسَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ
.ارِي َوَ تَرَكَ الْأَنْ َابَ وَ ذَكَرَ بَدَلَهَا الْمَوَ-مِنْ غَيْرِ مَ أَْلَةٍ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ

ى عَا• نْ وَ رَوَاهُ أَيْ اً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْانِ عِي اَ
«3»وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ « 2»يُونُسَ 

 393: ، ص27وسائل الشيعة، ج 
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»حسن ظاهر«روایات 
بِظَاهِرِهِ وَ ظَاهِرِ أَمْثَالِهِ وَ « 4»قَدْ عَمِلَ الشَّيْخُ وَ جَماَعَةَ : أَقُولُ•

ى حَكَمُوا بِعَدَمِ وُجُوبِ التَّفتِْيشِ وَ حَمَلُوا مَا عَارَضَهُ ظَاهِراً عَلَا
اهِدِ يَحتَْااجُ أَنْ يَعْارِفَ أَنَّ مَنْ تَكَلَّفَ التَّفتِْيشَ عَانْ حَاالِ الشاَّ
يْ ءَ مِانَ وُجُودَ الصِّفَاتِ الْمُعْتَ َرَةِ هنَُاكَ وَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا ظَهَارَ شاَ

انَ لَا الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ مِمَّا يُنَافِي الْعَدَالَةَ لَمْ تُقْ َلِ الشَّهَادَةُ وَ إِنْ كَ
وبِ يَجِبُ الْفَحْصُ وَ الَّذِي يُفْهَمُ مِنَ الْأَحَادِي ِ الْكَثِيرَةِ عَدَمُ وُجُ
لَاى التَّفَحُّصِ وَ أَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَالَةُ لَكِنْ بَعْادَ ظُهُاورِ الْمُوَاظَ َاةِ عَ

.الصَّلَوَاتِ وَ عَدَمِ ظُهُورِ الْفِ ْقِ

 393: ، ص27وسائل الشيعة، ج 
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»حسن ظاهر«روایات 
.781-283-6التهذيب -(1)•
.35-13-3، و الاست صار 798-288-6التهذيب -(2)•
.15-431-7الكافي -(3)•

 393: ، ص27وسائل الشيعة، ج 
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»حسن ظاهر«روایات 
در رواياات ابااراهيم باان زياااد الكرخااى از امااام . 6•

نمااز ك ى كه پان «: عليه ال لام نقل شده استصادق
را در روز و شب به جماعت بخواند، ح ن ظان باه او 

چناين ( 297.)»داشته باشيد و شهادتش را اجازه دهيد
.  شخصى ح ن ظاهر دارد

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص



84

»حسن ظاهر«روایات 
وَ فِي الْأَمَالِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ « 5»-34043-12•

دِ بْنِ مَ ْرُورٍ عَنِ الْحُ َيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَ ْ
ي اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَزْدِيِّ يَعْنِي ابْانَ أَبِا
ادِقِ جَعْفَا رِ عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ الْكَرْخِيِّ عَنِ الصاَّ

مَنْ صَلَّى خَمْسَ صلََوَاتٍ فِاي الْيَاوْمِ وَ: بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ
.هُفَظُنُّوا بِهِ خَيْراً وَ أَجِيزُوا شَهَادَتَ-اللَّيْلَةِ فِي جَمَاعَةٍ

.23-278-أمالي الصدوق-(5)•

395: ، ص27وسائل الشيعة؛ ج 
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»حسن ظاهر«روایات 
همين امر، يعنى ح ور در نماز جماعت، باه عناوان و •

نشانه   عدالت در ذيل صاحيحه   ع داللَّاه بان اباى
علياه ح ارت. يعفور نيز مورد تأكيد قرار گرفته اسات

ى يعنا-يكى از اين امور «: ال لام در آنجا مى فرمايد
باه تعهد ن  ت-امور  كه نشانه   ح ن ظاهر است 

مايد نمازها  پنجگانه است، زمانى كه بر آنها مراق ت ن
  و وقت آنها را با ح ور در جماعتى از م لمانان حف

(298.)»كند
120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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»حسن ظاهر«روایات 
ز در سند روايت كرخى، جعفر بن محمد بن م رور قارار دارد كاه ا•

اساتيد صدوق مى باشد  و در موارد مختلف صدوق از او باا دعاا 
ال صدوق و ق لاً گفتيم كه چنين تع يرهايى از امث( 299)خير ياد كرده

خود ( 300.)و آن هم به صورت مكرّر كاشف از وثاقت شخص است
كرخاى ابراهيم بن زياد كه ظاهراً نام صحيح او ابراهيم بن أبى زياد ال

از او در اينجاا و در ( 302)به دليل نقل ابن أباى عميار( 301)باشد،
ابت موارد ديگر، از جمله در سند صدوق به همين شخص، وثاقتش ث

.است

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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»حسن ظاهر«روایات 
لياه روايت ع دالكريم بن أبى يعفاور از اماام باقرع. 7•

شاهادت زناان «: ال لام كه ح رت در آن مى فرماياد
ه ماى باشاند پذيرفتا... معروف به ستر و عفاف ...اگر 
اين روايات نياز ح ان ظااهر را معياار ( 303.)»شود

عدالت معرفى مى كند، ولى سند آن باه دليال مجهاول
بارادر او. بودن ع دالكريم بن أبى يعفور مخدوش است
حادي  ع داللَّه بن أبى يعفور مى باشد و در تمام كتب

(304.)تنها همين يك روايت از او نقل شده است
120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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»حسن ظاهر«روایات 
ت شهاد«: روايت جابر از امام باقرعليه ال لام. 8•

رده، زن قابله بر اين كه بهه زنده به دنيا آمد يا ما
و جايز است، اگر وقتى در مورد او سئوال شاود، ا

زناى كاه در ( 305.)»را به عادالت معرفاى كنناد
محي  خود به عدالت شناخته شاده، يعناى دارا 

د سند اين روايت به دليل وجاو. ح ن ظاهر است
.مورد مناقشه است( 306)»عمرو بن شمر«

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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»حسن ظاهر«روایات 
يت چنان كه ملاحظه شد، چندين روايت باا ساند معت ار كاه كاشاف•

در اداماه باه . از عدالت را بيان مى كنند، وجود دارد» ح ن ظاهر«
.اين فهرست افزوده خواهد شد

•

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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»اصل عدالت«روایات 
»اصل عدالت«روايات •
عليه ال الام در ماورد ك اى كاه روايت علقمه كه از امام صادق. 1•

علياه ال الام درشهادتش مق ول است، سئوال ماى كناد و ح ارت
يا علقمه، كل من كان على فطرة الاسلام جازت«: جواب مى فرمايد

هر كس بر فطارت اسالام باشاد، شاهادتش جاايز ([ 307)»شهادته
].است

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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»اصل عدالت«روایات 

ان ماى اين ع ارت به وضوح كفايت اسلام را برا  ق ول شهادت نش•
دهد و با توجه به ادله ا  كه عدالت را در شاهد شرط ماى شامارد، 

از ايان رو، . معلوم مى شود هر م لمانى محكوم باه عادالت اسات
و » شهادت گناهكاران نيز ق اول اسات؟«: راو  با تعجب مى پرسد

ان اگر شهادت گناهكاار«: عليه ال لام در جواب مى فرمايندح رت
د، زيارا مق ول ن اشد، جز شهادت ان يا و اوصيا مورد ق ول نخواهد بو

.»فق  آنها معصوم ه تند، نه ساير مردم
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»اصل عدالت«روایات 
ال ته اين روايت از نظر ساند مخادوش اسات، زيارا علقماة بان محماد •

و ع اارت ( 308)الح رمى كه برادر ابوبكر الح رمى است، توثيقى ندارد
ه، چنانهه در جا  خود بيان شد» اسند عنه«شيخ طوسى در مورد او كه 

صالح بن عق ة الخيااط ياا القمااط كاه از ( 309.)دلالتى بر وثاقت ندارد
و ( 310)علقمه روايت را نقل مى كند، مورد ت عيف ابن الغ اير  اسات
( 311.)وجودش در تف ير قمى يا كامل الزيارات دلالتى بر وثاقت نادارد
  مق اول پس لااقل توثيقش محرز ني ت، اگر چه ت عيف ابان الغ ااير

ن اشد كه ما خلاف آن را، در صورت صاحت ساند باه او، اث اات كارده 
ول نوح بن شعيب كه در سند اين روايت قرار دارد، فرد  مجه( 312.)ايم
اذان در هر چند شايد او نوح بن صالح باشد كه از كلام ف ل بن ش. است

(313.)موردش توثيق استفاده مى شود
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